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 چکيده 
ملاصدراست. امکان فقری همان نیاز ذاتی ممکنات است، که برپایه آن    های ی نظریه امکان فقری از نوآور 

جایی که تصورِ ذهنی حقیقتِ معلول، بدون تصور علتش    هیچ استقلالی برای معلول قابل تصور نیست تا 
آثار نظری و عملی فراوانی درپی دارد که موجب تحول و    ممکن نیست. طراحی چنین نظریه بدیعی قطعا  

بالادستی می  امکان فقری در سبک زندگی  دگرگونی مسائل  ادراک  پیامدهای  به بررسی  پژوهش  این  شود. 
  و   شوند ی م   ی بند . البته این آثار به نظری و عملی، و آثار عملی به فردی و اجتماعی دسته پردازد ی توحیدی م 

تنها   کنونی  پ تحقیق  را  فردی  عملیِ  تکبر،  کند ی م   یگیری آثار  دفع  ایثار،  مباحثی چون  فقری  امکان  دیدگاه   .
ها  آن در برخی از    ؛ کند پایه دگرکون می   از را  اصالت یافتن دعا، ترک محبت ماسوا و نترسیدن از غیر خداوند  

ل شبهات است و در برخی دیگر با ایجاد ذهنیتی جدید، تصویری نوین از مسئله به  برای    ؛ دهد دست می   حلاا
به    یابی که دعا مقتضای ذات سراسرْ فقر آدمی است، نه ابزاری برای دست   کند ی امکان فقری روشن م ،  نمونه 

ترین  ترس از بزرگ ،  همه مخلوقات کاملا  به خدا نیازمندند  ینکه باور عمیق به ا   که چنان نفسانی.   ی ها خواهش 
 آورد. ارمغان می   الهی دلیری به   و برای انجام وظایف   کند ی ها را از دل برم قدرت 
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 مقدمه. 1
و   روش،  معنای  به  لغت  در  است. »سبک«  امروزی  جوامع  در  مطرح  و  مهم  مسائل  از  زندگی  سبک 

می  که  است  مرگ  وقت  تا  تولد  آغاز  از  نوع عمل  و  انتخاب  انتخا»زندگی« همان  یا  تواند  آگاهانه،  بی 
تقلیدی، یا تلفیقی از هر دو باشد. بنابراین سبک زندگی به معنای شیوه رفتاری فرد یا گروه در اتفاقات 

  ، ... برای اداره زندگی است. به عبارت دیگر  های گوناگون فرهنگی، تمدنی وروش  یانگر زندگی است و ب
انسان رفتاری  الگوهای  مجموعه  زندگی  سبک  از  کمنظور  ویژه  هاست  باورهای  و  بینش  برپایه  ها  آنه 

سازد.  سبک زندگی رفتار یک فرد یا جامعه را از افراد و جوامع دیگر متمایز می  ، . در واقعگیرد یشکل م
به این معناست که انسان خود را در   ،کنندیم  ییدرا تأ  که ادله عقلی و نقلی آن  ، سبک زندگی توحیدی

کاره وجود خویش و عالم  مه، محتاج خداوند بداند و او را همهبه حقیقت معنای کل  ، همه شئون زندگی
 او باشد.  هایفرمانببیند و در مطلق حرکات و سکنات، پیرو 

سبکانسان دارای  خویش  زندگی  در  مختلفیها  خاص،  های  پدیده  یک  با  مواجهه  در  و  اند 
میالعملعکس بروز  متفاوتی  اختلافهای  این  سبکدهند.  و  مختلف،  ها  از  های  برگرفته  غالبا  
به عبارت   .نگرندها با نگرش خاصی به عالَم پیرامون خود می آنچون هر کدام از  ؛بینی افراد استجهان
مکاتب  ، دیگر الحادی  ، همه  چه  و  الهی  محسوب    یاصول  ،چه  مکتب  یک  مبنای  که  دارند  بنیادی 

جهانمی  به  آن  از  و  میشوند  تعبیر  روش   .کنندبینی  دارای  سبکههمچنین  و  از    اندییهاا  به  آنکه  ها 
مشی خود را از آن اصول استوار است و خطا   ای ازپایه مجموعهشود. هر روش بر  ایدئولوژی تعبیر می

وام می  ایدئولوژی  تعبیری  به  و  جهانگیرد  زندگی  دار  نوع  نگاه،  نوع  پس  است.  می بینی  تعیین  .  کندرا 
های مختلف به  شناسیها با جهانممکن نیست انسانالف(    که:   دانست  اینتوان در  علت این امر را می

یابندقوانین و سنن هم حد دست  متا لوازم مشترک   ، سان و  در  تا جهان؛  مگر  انسان  شناسی خاصی ب( 
 نداشته باشد، به قانون اخلاقی و حقوقی مخصوصی نخواهد رسید.

اره حقیقت زندگی انسان در دنیا گوید: مردمی که طرز تفکرشان درب علامه طباطبایی در این باره می
یابد، زندگی دیگری  و جز زندگی زودگذر دنیا که با مرگ خاتمه می انداین باشد که صرفا  موجودی مادی

که    ، ندارند و نیز طرز تفکرشان درباره آغاز و انجام جهان این باشد که در دار هستی جز اسباب مادی 
دیگری موجود م از  تباه    شودی یکی پس  وقتی ممیو سپس  نیست،  دیگری  برای   خواهندیگردد، چیز 

را مقرر ماجتماع خود سنت آن  و    کنندیهایی مقرر سازند، طوری  لذائذ و کمالات محسوس  تنها  که 
نع خداست و  شان را تأمین کند و ماورای آن سعادتی نخواهد بود. اما مردمی که معتقدند عالم ص  مادی

برای جهان دیگر باشد و خلاصه علاوه بر اعتقاد به مبدأ که در   اییلهوسخدا این جهان را آفریده تا راه و  
به معاد همرایج  پرستان نیز  بتمیان   برای زندگی دنیایی خود اساسی    خواهند یوقتی م  ند، معتقد  بود، 
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به ابدی است   ریزندیمپی    یا گونهبریزند،  در آخرت که حیاتی  باشند و هم  دنیا سعادتمند  در    که هم 
 . (16/287: 1390 یی، اطباطب)

توصیفی   روش  به  پژوهش  مـ  این  جهانصحیح  کوشدیتحلیلی  در    یعنی  ، بینیترین  فقری  امکان 
های رذیله چون عجب و  مثل دفع اخلاق  ، و پیامدهای آن را در اخلاق فردی   کند  را تشریح  ، اللهماسوی

توحید در محبت و اصالت  آن در مسائل توحیدی چون    یرمهار طغیان و هیجانات منفی نفسانی و تأث
 . د... بررسی و تحلیل کن یافتن دعا و تضرع و

 . مبادی تصوری 2
 مناط احتياج به علت .2-1

و محتوای آن   یخچه ای مختصر به تارنظریه امکان فقری لازم است اشاره   قبل از پرداختن به آثار فردیِ 
به ع  احتیاج  از مناط  باشیم. در بحث علیت، هنگامی که بحث  از   ، شودلت مطرح میداشته  هر گروه 

یون »اصل وجود« را مناط احتیاج به علت  مثلا  مادا  ؛کنندن طبق مبانی خودشان مناطی را بیان میا متفکر
 .اندن الهی نیز خود به چند گروه تقسیم شدها متفکر   .داننددانند و هر موجودی را محتاج به علت میمی 

 . دانندحادثی را محتاج علت می  کنند و هر موجودِ ن مین سبب احتیاج به علت را »حدوث« بیاامتکلم
نظر ابطال  با  ابتدا  دانسته  یهفلاسفه  ماهوی«  »امکان  را  علت  به  احتیاج  مناط  موجود    ، حدوث،  هر 

پنداشته علت  دارای  را  مبانی    ،اندممکنی  طبق  ملاصدرا  جناب  فلاسفه،  تفکرات  سیر  ادامه  در  ولی 
داند و نه امکان تشکیک وجود، مناط احتیاج را نه حدوث می   فلسفی خویش از قبیل اصالت وجود و

می   ، ماهوی ممکنات  را خود وجودِ  احتیاج  مناط  و می بلکه  به داند  احتیاج  آن چیزی که سبب  نویسد 
می تعبیر  وجودی  امکان  به  آن  از  که  است  مخلوقات  ذاتی  فقر  است  منشأ  »:  کندعلت  أن  الحق  أقول 

لا و  هذا  السبب لا  الی  الیهالحاجة  مرتبطا   بغیره  متقوما   تعلیقیا   الشیء  وجود  کون  منشوها  بل  ذاک   » 
 (. 3/253 :م 1981ملاصدرا، )

نظر به  نظریه،  این  ارائه  با  ظهوری«    یهملاصدرا  »فقر  را  احتیاج  مناط  که  شده  نزدیک  عارفان 
ی ملاصدراست و  یکه در نظر برخی از بزرگان، امکان فقری و وجودی، نظر ابتدا   یااندازه   تا  ؛دانندمی 

دانند و هر مظهری  همان تفکر عارفان است که سبب احتیاج به علت را ظهور ممکنات می  اوی  ینظر نها
 دانند.را برای به ظهور رسیدن، محتاج ظاهر می

 . امکان ماهوی 2-2
ظه  اگر با نگاه عقلی به حاق و ذات هر ماهیتی از ماهیات توجه کنیم و تنها ذاتیات آن ماهیت را ملاح 

بینیم که هیچ یک از وجود و عدم در ذات آن ماهیت راه ندارد. ماهیت با قطع نظر از غیر خود،  کنیم، می
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مثلا  وقتی ماهیت درخت  ؛است و نه چیز دیگر ، یعنی جنس و فصل  ، ماهوی خود یاتفقط حاکی از ذات
ت و نه معدومیت و لذا در این ماهیت، نه موجودیت مأخوذ اسکه  کنیمیملاحظه م ، گیریم یرا در نظر م

این زمینه  در  برای درخت ضروری نیست. حکمای اسلامی  از دو محمول موجود و معدوم  هیچ یک 
الاگویندی م لیست  هی  حیث  من  »الماهیة  و  :  معدومة  لا  و  لاموجودة  ایا   هی   آخر«  ءی ش  لا 
موجود  (.1/119:  1391  یی، طباطبا) و  نیست  دیگری  چیز  خود،  جز  ذات،  حیث  از  یت، ماهیت 

توضیح عبارت مذکور این است که نسبت هر    .یک جزء ذات آن نیست  معدومیت یا وصف دیگر، هیچ
این   است.  بشرط  لا  دو  این  به  نسبت  فنی،  اصطلاح  به  و  است  یکسان  ذاتا   عدم  و  وجود  به  ماهیتی 

و   امیمنی»امکان خاص« م  ، را که در هر ماهیتی ثابت است ، یعنی استواء نسبت به وجود و عدم ، ویژگی
 .خوانیمیماهوی« م مکانآن را »ا ، چون این صفت، صفت ماهیت است

 امکان وجودی )فقری( . 2-3
یعنی حقیقت معلول عین فقر و    ؛داند نه فقیرملاصدرا رابطه خداوند با مخلوقات را رابطه غنی با فقر می

پیشین می  فیلسوفان  به علت است.  با علتارتباط  است که  معلول وجودی  ارتباط    گفتند:  دارای  خود 
م   تعبیر  این  نیز    اینوهم  است و  با علت است، خود  بود که گویا معلول در عین حال که مرتبط  معنی 

گونه حیثیت  اما ملاصدرا اثبات نمود که معلول نسبت به علت خود هیچ  ، دارای حیثیتی مستقل است 
وجود معلول و ربط   ین رواز ا  ؛وجودی مستقل ندارد، بلکه ربط و تعلق محض و وابستگی صرف است

آن به علت، دو امر جداگانه نیستند، بلکه در عالم واقع، وجود معلول عین ارتباط و تعلق به علت است،  
 گرچه این دو در تحلیل ذهنی و از حیث مفهوم منفک از یکدیگرند. 

 . آثار فردی ادراک امکان فقری 3

 جب پاکی از ع  . 3-1
: ذیل 1396آذرتاش،  )  ودبرتربینی و از خود راضی بودن استعجب در لغت به معنای خودپسندی، خ

 . در اصطلاح عرفان نیز به این صورت تعریف شده است: عجب«( »
جب عبارت از نظر کردن به نفس و عمل خود باشد به آنکه »عبد« خود را بزرگ شمرد و این  ع 

کردار کسی بر کسی   امر ناپسند و اصل آن دو چیز است: یکی جاه خلق و مدح ایشان، دیگر آنکه 
 .(1240/ 2:  تا ی ب   ی، سجاد)  ه افتد و او را مدح کند تا فاعل به عمل خود معجب شود« ید پسند 

اما تفاوت ظریفی    ، شایان ذکر است که دو مفهوم عجب و تکبر شباهت معنایی زیادی با هم دارند
ام و منزلتی قائل  . »عجب« آن است که انسان بدون مقایسه خود با دیگران، برای خویش مقهم دارند
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مدا  معنایی  این بحث  در  البته  بداند.  برتر  را  مقایسه خویش  مقام  در  است که  آن  اما »کبر«  نظر  باشد، 
 .ینیبیعنی همان خودبزرگ ، دو باشد  است که جامع هر

جایگاه خود را   شودو باعث می  کندها محروم میعجب از آفاتی است که انسان را از دیدن واقعیت
رفی مرحلهببیندع  در عالم  به  را  انسان  افراطی خویش  مراحل  در  آفت  این  »انا  ای می.  ندای  رساند که 

الاعلی« می   (24نازعات:  )  ربکم  می سر  خود  عبد  و  بنده  را  موجودات  تمام  و  علمای    .پندارد دهد 
پیشگیری  ها را بهآنتوان  اند که میهای مختلفی پیشنهاد دادهاخلاق برای علاج این بیماری خطرناک راه

 و درمانی تقسیم کرد:  
نزد مردمی که گمان می   (الف  رافعه )درمانگر(:  یها علاج  از  تواضع کردن  برتریمآنشود  مثل    ، ها 

  ( ب؛  تا این صفت حسنه در او ملکه شود  صبور نشان دهدولی باید خویش را    ، کسی که صبور نیست
 ک شدند. عبرت گرفتن از تاریخ که چگونه افراد مغرور و خودپسند هلا

دافعه )پیشگیرانه(: به وادی هلاکت و عجب  داشتن جهان  علاج  انسان  از ورود  مانع  بینی صحیح 
چراکه عجب یکی از گناهان جوانحی است و در عدم درک صحیح از حقایق خلقت ریشه   ؛خواهد بود

 الربطینو عاولا  ذات او فقر محض    و فهمید کهبینی صحیح دست یافت  وقتی انسان به جهان  ، امادارد 
خداوند اوست  یا  ثان  و  است  به  جانب  از  دارد  که  کمالاتی  بقا  و  تمام  نعمتی  ثالثا   اذن این  به  نیز  ها 

 عجب داشته باشد. تواند  هم نمیهاست، اگر بخواهد فقط امانتدار این نعمت اواوست و 

 . ترک محبت غيرخدا3-2

که شخص موحد تنها باید خدا را    ین معنا؛ به ایکی از مراتب توحید نفسانی، توحید در محبت است
به دیگران نیز باید با محوریت حب به خدا    محبوب حقیقی بداند و تنها او را دوست داشته باشد. حبا 

محبوب  چون  دارندباشد؛  ابیتی  جذا و  کمال  اگر  مجازی  کرده  ، های  کسب  متعال  خدای  لذا از  اند، 
مت  خدای  به  محبت  واقع  در  مجازی  محبوب  به  جمحبت  بالذات  که  اوست  چون  است؛  مع  اعال 

 :گویدی. استاد مصباح یزدی مستها ییکمالات و زیبا
ها و ها اصالتا  و ذاتا  از آنِ خداست و دیگر کمالها و جمال کسی که معتقد است همه کمال

گیرد. موحد کامل کسی است ای است، محبت او هم اصالتا  به خدا تعلق میها عاریه جمال 
تنها دل و    که  نیز دوست دارد، در شعاع محبت خدا  در گرو محبت خدا دارد. اگر دیگری را 

برای خداست؛ چون لازمه دوست داشتن خدا این است که آنچه را که به خدا منسوب است، 
 . (176: 1389 یزدی،مصباح ) از جهتی که منتسب به اوست، نیز دوست بدارد 

 . توکل و اعتماد به خداوند 3-3
. توکل از مفاهیم اساسی در  ستبرابر او   کسی و اعتراف به عجز خود در  هعتماد کردن بتکیه و اتوکل  
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 : گویدی. علامه مجلسی در تفسیر توکل مرودیعلوم اخلاق و عرفان به شمار م
ت خلق را در آن  آن بود که در کارهایی که حواله آن به قدرت و کفایت بشری نبوده و رأی و رویا 

، زیاده و نقصان و تعجیل و تأخیر نطلبد و به خلاف آنچه باشد میل  مجال تصرفی صورت نبندد 
 (. « توکل » : ذیل  1379دهخدا،  )   همتا زیادت باشد نکند و از نظر عارفان دلبستگی او به آن ذات بی 

پرسید که توکل بر خداوند عزوجل چیست؟ جبرئیل   از جبرئیل   در روایت آمده است که پیامبر 
توانند نفع و ضرری برسانند و نیز ه فرد باور و علم پیدا کند که مخلوقات نمی پاسخ داد: توکل آن است ک

 .( 505/ 1:  ق 1403  ی، مجلس )   از آن نیستند و همانا از خلق ناامید باشد   یری قادر به اعطای نعمتی و جلوگ 
د به  رشاااند و  همه اوامر ارشادی  ،ایمر شدهوممأاینکه در آیات و روایات فراوان به توکل بر خداوند  

یابد که  میدرها با آفریدگار عالم  آنکنند؛ چراکه انسان با تفکر در ذات مخلوقات و رابطه  فهم عقل می
 گیرد. ذن و اراده الهی صورت می اها به یکدیگر به آنضرر و نفع رساندن  و هیچ مخلوقی مستقل نیست

در مؤثر  عوامل  دیگر  و  اسباب ظاهری  نفی  معنای  به  توکل  معنای  زیرا    البته  نیست؛  خلقت  نظام 
کرده دریافت  متعال  خداوند  از  را  خود  سببیتِ  اسباب  علیت  سایر  و  خداوند  آناند  علیت  در طول  ها 

 ها عین توسل به خداوند است. آنتوسل به  و  متعال است

 . ایثار3-4
لغت   در  است«ایثار  آن  مانند  و  داشتن  م  مقدا خویش  بر  را  دیگران  ذیل  1379دهخدا،  )  »برگزیدن،   :

  و در اصطلاح عبارت است از »بخشش به کسی درمورد چیزی که خود فرد به آن نیاز دارد«   («یثارا»
ایثار از(2/122:  1383  ی، نراق) انسانیت است و تنها انسانپرشکوه   .  های  ترین مظاهر جمال و جلال 

  ها صیت و مانند آنکنند. ایثار شامل گذشتن از جان، مال، مقام، شخ بزرگ به این قله شامخ صعود می
  گیرد. نشئت می بینیِ توحیدی  جهاناز    . ایثار و ازخودگذشتگی مثل بسیاری از اوصافستدر راه خدا 

و  جهان صفات  ظهور  و  بروز  منشأ  که  است  صحیح  است.  ابینی  جامعه  در  خوب    که چنانفعال 
 ها در جامعه خواهد بود.ها و بدبختیبینی فاسد منشأ ظهور زشتیجهان

خداوند متعال است و کسی بالذات دارای    از آنِ   ئا  مکان فقری، همه هستی حدوثا  و بقااریه  طبق نظ
 دای امانت خواهد بود.ادر واقع  ، چه مالی و چه جانی ، یثارالذا  ؛وجود و کمالی نیست

 . نترسيدن از غيرخدا 3-5
واژه کرده  یاترس  زندگانی خویش درک  در  را  آن  مردم  که همه  افراد علتام  ، اندآشناست  ترسِ    ی هاا 

مثلا  ترس    ؛است  غیرعقلانیعاقلانه و پسندیده است و برخی ناپسند و    هاآنمختلفی دارد که بعضی از  
رو شدن با خدای متعال مورد تأکید عقل و شرع است و شخصی که  راز حساب و کتاب قیامت و رود
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ها مثل ترس از  برخی از ترس   در مقابل،   .شودیمتهور و جاهل محسوب م  ،این صفت را نداشته باشد
شد خواهد  دشمنان  تهدیدهای  از  اثرپذیری  سبب  که  است  ناشایست  صفات  ازجمله  چنین دیگران   .  

ترسی ناشی از آن است که دیگران را در قدرتی که دارند مستقل بپنداریم. اعتقاد به اینکه همه مخلوقات  
لحظه و  نیازمندند  خداوند  به  خداوند  یاکاملا   توجه  م  بدون  نابود  بزرگشوندی متعال  از  ترس  ترین  ، 

 . آورد یو برای انسان در انجام وظایف دلیری به ارمغان م کندیها را از دل برمقدرت 

 . اصالت یافتن دعا و تضرع3-6
نه اینکه    ، الربطیِ ممکنات برسد، نفس دعا و تضرع برای او ارزش دارد شناسی عینکسی که به هستی

ابز  صرفا   تضرع  و  خواستهدعا  به  رسیدن  برای  باشد  حوائج  اری  و  دعاکننده  اوها  یعنی  را    گاهی؛  دعا 
می  قرار  خویش  حوائج  بمقدمه  که  است  تلاش  در  و  خواستههدهد  به  نیاز  و  راز  و  تضرع  های  واسطه 

داشتی خدا را بدون هیچ چشم   داند ومی دعا را مقتضای ذات خویش    گاهیخویش دست پیدا کند، اما  
آید؛ چون کسی که خویش را فقر  این نحوه دعا کردن بر اثر درک امکان فقری به وجود میخواند و  می 

خودبه مطلق،  غنی  را  خداوند  و  ببیند  سرِ محض  آستانتواضع    خود  می  بر  حق  جمله  حضرت  ساید. 
فیِ جنََّتِکَ   مَا عبََدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَلاَ طَمَعاًاشاره به همین مطلب است: »  یرالمؤمنین معروف ام

را از ترس دوزخت یا  خداوندا! تو :(67/186: ق1403 ی، مجلس) «لَکِنْ وَجَدْتُکَ أَهْلاً للِْعِبَادةَِ فَعَبَدْتُک
 بلکه تو را شایسته عبادت دیدم و پرستیدم.  نپرستیدم، به طمع بهشتت 
متفکر اسلامی  ا البته  درخواستی  مورد درن  هیچ  دعا  در  مع  ، اینکه  چه  و  مادی  نظرِ مدا   ، نویچه 

اختلاف  عبادت نباشد  یک خودگِ دارندکننده  فلاسفه  بزرگان  از  برخی  اخلاقی  .  ارزش  در  متعالی  روی 
در  و معتقدند  کنند  مطرح می نگیرد؛ چون هر عابدی  را در نظر  و کمالش  انسان خودش  ندارد  امکان 

ر کرد که عبادت خدا  توان شخصی را تصوبالاترین درجه اخلاص، قرب به خدا را خواهان است و نمی
ب   و    ،عد به حضرت حق برایش تفاوتی نداشته باشد. طبق این نظریهرا انجام دهد و در عین حال قرب 

ها با یکدیگر متفاوت است.  ها و خواستهولی ذومقدمه ،دهندهمه افراد دعا را از باب مقدمیت انجام می
و خود    ، دست آوردن مقامات معنویه  ب  برخی برای  وکنند  دعا می   دست آوردن مادیاته  برخی برای ب

حکما   از  برخی  و  عرفا  است.  متعال  خداوند  به  تقرب  آن  نهایت  که  دارد  اقسامی  نیز  معنوی  مقامات 
تواند به مقامی برسد که دعا برای او اصالت انسان می که  قائلند  به این  کنند و  بالاتر از این را مطرح می

فقر خویش به مقتضای  را  دعا  و  فراموش کرده  پیدا کند  را  و کمالاتش  او خودش    ،انجام دهد؛ چراکه 
 نظرش نیست. بیند حضرت حق است و چیزی جز رضایت و ابتهاج الهی مدا هرچه می
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 . خودشناسی فطری و شهودی 3-7
که در بحث وجود ذهنی  چنان  .الله را تشکیل داده استوجود است و حقیقت ماسوی  امکان فقری عینِ 
بلکه باید با علم    شود،کسب نمیعلم حصولی    باآید و  ت وجود به ذهن نمیحقیق  ، اثبات شده است 

انسان تمام  رفت.  حقیقت  این  خدمت  به  ذهنی  مفاهیم  واسطه  بدون  و  این حضوری  بالوجدان  ها 
  ،نیست  شدنیدراکاشیاء  الذا امکان فقری دیگر    ؛یابندحقیقت را با علم حضوری در نفس خویش می 

توانند با تمرکز در  همه می  .ها ممکن استو این شناخت نیز برای همه انسانمگر از راه شناخت نفس  
مادی، این حقیقت پنهان را کشف کنند. کشف حقیقت نفس   هایینفس خویش و دور شدن از وابستگ 

إلیه است و کشف ربط )نفس( بدون  و شهود آن، مساوی با شهود خداوند متعال است؛ چون او مربوط  
 )خدا( ممکن نیست.إلیه کشف مربوط  

یکی اینکه با اختیار خود در مسیر   :ادراک امکان فقری ممکن است از دو راه برای انسان کشف شود
به دست  درگاه الهی این گنج پنهان را    بهسیر و سلوک قرار بگیرد و با پرهیز از مادیات و شهوات و تضرع  

ب و وسایل قطع امید کند که در این صورت  و دیگر اینکه در شرایطی بحرانی قرار بگیرد و از اسبا  آورد 
حقیقت خویش و فقر خود را به اضطرار خواهد یافت؛ مثل وقتی که انسان در دریای طوفانی قرار بگیرد  

هر   کرده آن  و  امید  قطع  اسباب  از  انسان  صورت  این  در  باشد،  نزدیک  شدنش  دل   ، غرق  قدرتی  به 
إذا غَشیَهمُ  شده است: »در قرآن به این مطلب اشاره    که چنان  شود.دیده نمیبندد که با چشم ظاهر  می 

الدین له  مخلصینَ  اللهَ  دَعَوا  کَالظُلَلِ  ابرهای  (:32لقمان:  )  «موجٌ  مانند  موجی  را  آنان  انداز  سایه  چون 
 کنند. خوانند در حالی که ایمان و عبادت را برای او خالص میمیفروپوشد، خدا را 

 . احساس تشکر3-8
  کند. فاهیم اخلاقی است که از رضایت شخصِ شاکر نسبت به عمل دیگری حکایت میشکر یکی از م

آن    المفردات  مؤلف تعریف  :  تا یب  ی، راغب اصفهان)  «إظهارها  و  النعمة  تصور  الشکر:نویسد: »می در 
ذهنیت خود را اظهار نماید، در حالی   بنابراین شکر آن است که انسان نعمتی را تصور کند و  (؛2272
ان پوشیدن و مخفی کردن نعمت است. شکر دارای سه قسم است: شکر قلب که همان تصور  که کفر 

دهنده است و شکر سایر اعضا که مقصود انجام دادن وظیفه در برابر    نعمت باشد، شکر زبان که ستایشِ 
 شده خواهد بود.داده نعمتِ 

شونده، نعمتی را یا فعل  اینکه شکر  ه دهد که علم داشته باشد بحالت شکر وقتی به انسان دست می
فقری،   امکان  نظریه  طبق  است.  همین  نیز  نعمت  تصور  معنای  و  است  کرده  ایجاد  او  برای  را  خوبی 

هایی است که  تشکر و حمد تنها از آنِ خداوند است؛ چراکه طبق مطالب مذکور، شکر در برابر نعمت
اثبات   با  فقری  امکان  و  باشد  شده  صادر  اراده  و  میل  با  دیگری  تمام  از  و  هستی  تمام  که  مطلب  این 
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کند و  قدس الهی می اها از جانب خداوند است، حمد و شکر را منحصر در ذات  کمالات و تمام نعمت
 اری از دیگران نیز بر محوریت تشکر از خداوند است. ز شکرگ

 . حيا و ادب در برابر خدا 3-9
ضرت حق سبب حیا و ادب  امکان فقری مستلزم حضور خداوند در همه اشیاست و احساس حضور ح

می ایشان  برابر  تقو  .شوددر  و  مراقبه  نیست  ااساس  نگاه  این  از  غیر  هر  گونهبه  ؛چیزی  شخص  که  ای 
 خود تقوا و مراقبه او نیز تقویت خواهد شد.خودبه ، اندازه نگاه توحیدی خود را تقویت کند

 . محبت به خدا 3-10
می ناشی  کمال  از  به  .شودمحبت  وجود  محب  میسبب  عشق  او  به  محبوب  تمام  کمالاتِ  ورزد. 

وجودْ  که  فقری  امکان  و طبق  وجودند  تابع  هم  آنِ   کمالات  از  وجود   بالاصاله  و  است  متعال  خداوند 
تعلق و  فقر  بقیه موجودات عین  و  اوست  و کمالتوان گفت همه خوبیمی  ، اندحقیقی  در  یهاها  ی که 

از ذات سبحان خداو  ، شودعالم مشاهده می نتیجه محبوب حقیقی اوست و ریشه  ناشی  در  ند است؛ 
 گردد. های مجازی به عشق حقیقی برمی تمام عشق

 تر از حضور قلب. خوانش ژرف 3-11
بی از  حاکی  میغفلت  شمرده  خطرناک  بسیار  اخلاقی  مبانی  نظر  از  که  است  انسان  و  خبری  شود 

در  می  باشد. غفلت  ناپسند  و اعمال  از صفات  اول  به  ، عرفان و اخلاق تواند اساس بسیاری  عنوان گام 
الله عبارت است از  ،سقوط و دوری از سلوک  :  بسیار مورد توجه است و تعریف آن در اصطلاح اهل 

پیروی از نفس است بر آنچه می  غافل بودن دل از حقیقت؛ در کلام بزرگانِ » خواهد و معرفت غفلت 
توجه و تفکر است، هرچه    ه غفلت ضدا . رذیل(2/1377:  تایب  ی، سجاد« )ابطال وقت است به بطالت

انسان را به سقوط   ، شود و هرچه غفلت بیشتر باشد موجب تعالی انسان می  ،تفکر و توجه بیشتر باشد
 دهد.تر تنزل میبلکه پست ، حیوان کشاند و به قول قرآن شریف، انسان را تا سرحدا می 

می  روشن  خداوند  با  انسان  رابطه  تبیین  کهکه  شود  با  دیگر   انسانی  و  خویش  حقیقت  از 
تواند از حضرت حق غافل شود؛ هرگز نمی ، الوجودها آگاه شود و فقر و ربط بودن خویش را بیابدممکن

مربوط   به  توجه  بدون  ربطی  به وجود  توجه  مادامی که  چون  انسان  نیست.  نفس خویش    ازإلیه ممکن 
لحظه بهای است که لحظهگونهس بهدر واقع به صاحب نفس نیز توجه دارد؛ چون حقیقت نف است،  آگاه

ه« نیز به همین عرف ربا فقد  ن عرف نفسه کند و روایت »مَ از طرف حضرت حق دریافت فیضِ وجود می
 کند. مطلب اشاره می
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 . پيدایش خوف، رجا و خشوع3-12
ر برابر جانبه به خداوند این است که انسان همواره د ج عملی باور به نیازمندی کامل و همهییکی از نتا

کشی و طغیان در برابر او بپرهیزد و در مشکلات نیز امید به لطف  خداوند احساس خشوع کند، از گردن
شود که اختیار هیچ چیزی به دست  و عنایت حضرت حق داشته باشد. انسان وقتی به خویش متوجه می

 : به دست اوست ختیار تمام هستیایابد که میدرکند که نگاه می  یهإلاو نیست، اما به مربوط
یعنی انسان جز از »الله« نترسد. وقتی مؤثر حقیقی اوست، معنا    ،توحید در خوف و خشیت

ها بیمی به دل  آنندارد که شخص موحد از دیگران بترسد؛ چراکه دیگران قدرتی ندارند که از  
 (. 101: 1389 یزدی، مصباح ) راه دهد

 . مهار طغيان و هيجانات منفی نفسانی 3-13
ه در  کچنان  ؛ سرپیچی از فرمان الهی و انحراف از راه راست، توهم مستقل بودن از خداوند استریشه  

که    یدرستچنین نیست؛ به  (:6علق:  )  »کلاا  إنَّ الانسان لیطغی أن رآه استغنی«است:  آمده  قرآن کریم  
  وهم است و انسان را از الربطی مانع این تکند. نگاه عینسرکشی می  ، نیاز ببیندانسان آنگاه که خود را بی

 .دارد یانحراف و سرکشی کردن در محضر حضرت حق بازم

 جه ينت. 4
جب است. عجب نظر  طهارت از ع    ، اولین لازمه فردی امکان فقری که در این تحقیق به آن اشاره شد

که »عبد« خود را بزرگ شمرد. علمای اخلاق برای علاج این بیماری    است  کردن به نفس و عمل خود
ها ادراک امکان فقری است که ریشه این رذیله  آندهند که بهترین  های مختلفی پیشنهاد میاک راهخطرن

آثار فردی که  دیگر  از لطف حضرت حق است. از    ، الله هرچه دارندچون تمام ماسوی  ؛برد را از بین می
کرده اثر  قبول  فقری  امکان  درک  ماسواست  ، از  محبت  یعنیترک  باید    ؛  تنها  موحد  را  شخص  خدا 

به  با محوریت حب  باید  نیز  به دیگران  باشد و حب  را دوست داشته  او  تنها  بپندارد و  محبوب حقیقی 
کند؛ چون معنای توکل آن خدا باشد. توکل کردن نیز در پرتو امکان فقری معنای بسیار عمیقی پیدا می 

خود بداند. به این معنا که تنها    ر امورکاره و مدبا است که بنده پروردگار را وکیل خود بداند و او را همه
ها به ذات اقدس الهی  مؤثر مستقل عالم را خدا بداند و تمام توجه خود را در رفع بلایا و جذب نعمت

 معطوف کند. 
 از آنِ   ئا  مکان فقری همه هستی حدوثا  و بقاااز دیگر آثار فردی ادراک امکان فقری ایثار است. طبق  

ت دارای وجود و کمالی نیست، اگر ممکن الوجودی دارای کمال و خداوند متعال است و کسی بالذا 
دارا   ،ستاجمالی   و  کمالات  همه  شد  ثابت  وقتی  بنابراین  است.  متعال  خداوند  عنایت  انسان  یبه  ی 
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دای ایثار چه مالی و چه جانی در واقع  اامانت خداوند است و صاحب حقیقی خداست، انسان موقع  
 دهد.گونه سختی این فداکاری را انجام میهیچامانت خواهد کرد و بدون تحمل 

از غیر خداوند نترسیدن  است:  اشاره شده  مهم کاربردی  اثر  به  ادامه  اینکه همه    .در  به  باور عمیق 
و برای انسان در    کندیها را از دل برمترین قدرت ترس از بزرگ  ، مخلوقات کاملا  به خداوند نیازمندند

آورد. یکی دیگر از آثار فردیِ درک امکان فقری، اصالت یافتن  غان می انجام وظایف الهی دلیری به ارم
فقری   امکان  فهم  پرتو  در  تضرع  و  استاست دعا  مقدمیت  و  اصالت  جنبه  دو  دارای  دعا  دعاکننده    .. 

می  گاهی قرار  خویش  حوائج  مقدمه  را  بدعا  است  تلاش  در  و  به هدهد  نیاز  و  راز  و  تضرع  واسطه 
 داند.دعا را مقتضای ذات خویش می  گاهی ، امایدا کندهای خویش دست پخواسته

از   دیگر  شهودی    آثاریکی  و  فطری  خودشناسی  به  توجه  فردی،  امور  در  فقری  امکان    است. درک 
که در بحث وجود الله را را تشکیل داده است و چنانامکان فقری عین وجود است و حقیقت ماسوی

و تنها راه   شودکسب نمی علم حصولی    اآید و بانسان نمی   ثبات رسیده، حقیقت وجود به ذهناذهنی به  
انسان همه  برای  که  است  حضوری  آن شناخت  میشناخت  و همه  است  ممکن  در  ها  تمرکز  با  توانند 

چراکه اگر انسان بتواند فقر خود   ؛نفس خویش و دور شدن از شهوات این حقیقت پنهان را کشف کنند
کند شهود  و  بیابد  خداون   ، را  یافتحتما   خواهد  را  متعال  مربوط    ؛د  او  ربط  چون  کشف  و  است  إلیه 

 إلیه )خدا( ممکن نیست. )نفس( بدون کشف مربوط  
اشاره شد آن  به  تحقیق  در  که  فقری  امکان  درک  لوازم عملی  امکان    ، از  بود. طبق  تشکر  احساس 

در نظام خ  ، فقری  از جانب خداوند است و هر کمالی که  تمام گستردگی  با  لقت مشاهده  همه هستی 
کند. در ادامه به این درک انسان را وادار به تشکر کردن از خداوند می  و   لات خداستاز تفضا   ، شودمی 

همه   در  خداوند  حضور  مستلزم  فقری  امکان  چون  شد؛  اشاره  حیا  و  ااثر  حضور  اشیاست  حساس 
برابر   در  ادب  و  حیا  سبب  حق  میاحضرت  تقویشان  و  مراقبه  اساس  غیر    اشود.  نگاه  چیزی  این  از 

خود تقوا و مراقبه او نیز  خودبه  ، ای که شخص هر اندازه نگاه توحیدی خود را تقویت کندگونهبه  ؛نیست
 تقویت خواهد شد.

م امکان فقری نقش  به خداوند دارد ؤدرک  ناشی می  ؛ثری در محبت  از کمال  و  چون محبت  شود 
ی که  یهاها و کمالهمه خوبی  ،فقری ورزد. طبق امکان  سبب کمالات محبوب به او عشق میمحب به

نتیجه  ، شوددر عالم مشاهده می در  و  ذات سبحان خداوند است  از  و    ، ناشی  اوست  محبوب حقیقی 
 گردد. های مجازی به عشق حقیقی برمی ریشه تمام عشق

شود با تبیین رابطه انسان با خداوند روشن می  شود.میاز درک امکان فقری متأثر    نیزحضور قلب  
گاه  نسانکه ا شود و فقر و ربط بودن خویش را الوجودها آگاه میاز حقیقت خویش و دیگر ممکنکه    آ
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نمی  ، یابدمی  به  هرگز  توجه  از  تهی  ربطی  وجود  به  توجه  چون  شود؛  غافل  حق  حضرت  از  تواند 
 إلیه ممکن نیست.مربوط  

نیازمندی کامل و همه به  باور  نتایج عملی  این است  از  به خداوند  برابر جانبه  انسان همواره در  که 
کشی و طغیان در برابر او بپرهیزد؛ چون انسان وقتی به خویش و خداوند احساس خشوع کند و از گردن

إلیه که به مربوط    ، اماختیار هیچ چیز به دست او نیستاشود که  کند، متوجه می مانند خویش نگاه می 
 دست اوست. ختیار تمامی هستی به ایابد که میدر ، کندنگاه می

نفسانی   منفی  هیجانات  آثارمهار  دیگر  استدرک    فردی  از  فقری  به    .امکان  توجه  انسان  وقتی  تا 
می محض  فقر  را  خویش  و  دارد  فقری  میبه  ، بیندامکان  سرکشیراحتی  و  طغیان  از  نفس  تواند  های 

الهی و انحراف از    سرپیچی از فرمان  مقتضیِ   ، یابد؛ چراکه توهم استقلال از خدا درباره هر چیز  ییرها
 راه راست است. 
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